
 «علیهاللهرحمة»نگاه هرمنوتیکی به شخصیت علامه طباطبایی

 «المیزان»در تفسیر 
 

 بسم اللّه الرهحمن الرهحیم

دبیر جلسه: شهید بزرگوار علاهمه 

فرمایند همین آقای می «علیهاللهرحمة»مطهری

هایی در فلسفه دارند ، نظریه«علیهاللهرحمة»طباطبایی

به اهمیت سال آینده، پی  05-05که شاید 

آنها برده شود و خود ما قدر آن را 

دانیم. واقعیت این است که هنوز آن طور نمی

و قدر  «علیهاللهرحمة»که باید و شاید جایگاه علاهمه

کاری که در دفاع از قرآن و حدیث کرده و 

یادگار ارزشمند ایشان یعنی تفسیر قیهم 

های المیزان دانسته نشده است. وظیفۀ حوزه

ها و اندیشمندان است که دانشگاه علمیه و

از مفاخر خود قدردانی کنند و این الگوهای 

ارزشمند را به فضلا و طلاب جوان و 

 دانشجویان بشناسانند.
به حمد الهی، در سال گذشته و نیز امسال، 

قم، در به همهت مجمع عالی حکمت اسلامی 

 هان، مشهد، شیراز، تبریز و تهراناصف

شد، همچنین با همکاری هایی برگزار برنامه

معاونت پژوهش حوزۀ علمیۀ اصفهان، 

هایی در اصفهان داشتیم، هرچند برنامه

 گونه که بایدوشاید درخور نبود.آن
در خدمت استاد معزهز و مکرهم جناب  امسال

آقای طاهرزاده هستیم که سالیان سال در 

، هم از نظر قرآن و تفسیر و «علیهاللهرحمة»آثار علاهمه

ز نظر مباحث حکمی و فلسفی کار کرده هم ا

اللّه فیاضی هستیم که اند و فردا در خدمت آیت

بحثی را دربارۀ تفسیر قرآن به قرآنِ 

در مدرسۀ صدر بازار ارائه  «علیهاللهرحمة»علاهمه

ای با خواهند داد؛ هفتۀ آینده، جلسه

اللّه مشارکت خانۀ حکمت و با حضور فرزند آیت
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و برخی از اساتید تهران « اللّحفظه»جوادی آملی

 خواهیم داشت.
ای که شاءاللّه امیدواریم این شجرۀ طیبهإن

، بانی آن بودند و «علیهاللهرحمة»علاهمۀ طباطبایی

ثمرات زیادی هم داشته، بارور شده و مورد 

بهره برداری قرار گیرد تا برکات و آثار 

های علمیه ما، آن را شاهد باشیم و حوزه

نیز  «علیهاللهرحمة»فقه و اصول نماند. علاهمهمنحصر در 

فرمودند که زیاد هستند کسانی که فقه و 

گویند و من به حدیث و قرآن و اصول می

بینیم پردازم. الحمدلله امروز میفلسفه می

های درس و از انفاس قدسی شاگردانی از حلقه

ایشان تربیت شدند که کشور و عالَم اسلام و 

یشان تا سالیان سال ع از وجود اتشیه 

 مند خواهند بود.بهره
کنم خدمت استاد عزیز خیر مقدم عرض می

کنم جناب آقای طاهرزاده و تقدیر و تشکر می

که قبول دعوت فرمودند. از عزیزانی از این

که در جلسه حضور دارند و عزیزانی که در 

کنم اجازه فضای مجازی هستند، خواهش می

آخر به پایان  شان را تادهند استاد بحث

برسانند؛ بعداً در صورت صلاحدید فرصتی در 

گیرد تا پرسش و اختیار عزیزان قرار می

 پاسخ و نقد و نظر انجام شود.
 بسم اللّ الرهحمن الرهحیم استاد طاهرزاده:

در این است که  برای بنده مایه مباهات

ایم که در وصف او به یاد کسی نشستهجلسه 

تا بگویم / پهنای فلکهم به خوایک دهان »

که مدتی فکر ناز آ بعد «.وصف آن رَشک ملک

علامه  در خصوصکردم با چه زبانی 
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عرایضی داشته باشم به این  «علیهاللهرحمة»طباطبایی

با شخصیت آن مرد بزرگ را نتیجه رسیدم که 

نگاه هرمنوتیکی بنگریم تا او را در 

 1تاریخی ببینیم که او را در برگرفته بود.

ها و میراث ای به آموزهتاریخ جدید به گونه

ما هجوم آورده که بعضاً آن میراث پنهان 

جهان مدرن را به خود  شود یا رنگِ می

گیرد. نگاه هرمنوتیکی به این معنا است می

اش که مؤلف و آثار او را در روح تاریخی

ه باشیم غبارهای و توجه داشت بنگریم

جر به ظهور گی آن روح و شعفی که منروزمره 

، مورد غفلت قرار شودچنین متفکرانی می

 نگیرد. 

در نگاه تاریخی خود به  «اللّحفظه»آیت اللّ جوادی

 فرمایند: می «علیهاللهرحمة»علامه طباطبایی

علامه طباطبایی از مسائلی که در »

خدمت قرآن افتاد در میعالم اتفاق 

های تاریخی را بهره برد؛ علامه حادثه

های مشروطه را تشریح و خواسته رق زد،و

مشروطه را شناسایی کرد، جنگ جهانی 

کرد و پس از  اول و دوم را شناسایی

های آن، وارد تفسیر برداری از سؤالفیش

                                                           
توجه به گسترش فاهمه در امور  ، علم و اندیشههرمنوتیک -1 

ای با نظر به حیث وجودی انسان که آثار او شناخت نحوه ،است

باشد، پس هرمنوتیک نظر به حیث وجودی انسان از وجود او می

کند، و در واقع نگاه هرمنوتیکی، او بروز می است که در عملِ 

نگاهی است که موضوع را به عنوان افقی در نظر دارد که 

نگرد، زیرا خ میهمواره گشوده است و به گسترش انسان در تاری

های وجود در تاریخ هستند و بدین گاههای اصیل روشنیانسان

ها را به ها نوعی همدلی با آنلحاظ نگاه هرمنوتیکی به آن

ها در جای خود، افقِ افق« وجود»آورد، از آن جهت که میان می

 های وجوداند.گاههای اصیل، روشنیاست و انسان
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به خدمت قرآن عرضه  ها را الؤشد، آن س

  2«کرد و پاسخ گرفت که المیزان شد.

نگاه حضرت علامه جوادی آملی به علامه 

ان نمونه آورده شد تا طباطبایی به عنو

ملاحظه فرمایید چگونه علامه طباطبایی در 

مواجهه با آنچه در تاریخی که در آن قرار 

 جوع کردند و حاصل آنبه قرآن ر ،داشتند

و نگاه  شد« زانالمی» مواجهه، تفسیرِ 

  3هرمنوتیکی به همین معنا است.

باید از خود پرسید تفسیر المیزان با نظر 

ظهور کرده و مسئله مؤلف آن به چه مسائلی 

؟ جایگاه تاریخی علامه است چه بوده

از سنخ تحقیقات و مطالعات معمول  طباطبایی

 و رسمی حوزوی یا دانشگاهی نیست، در واقع

چیز دیگری است و  این تاریخروح حضور در 

حضور را شما در امثال این نوع از  نماد

کنید که اموری را علامه طباطبایی ملاحظه می

                                                           
 اساتید همایش درچهاردهمین ملیآ جوادی اللّ آیت سخنان -2 

 علامه ارتحال سالگرد ششمین و سى مناسبت به حوزه تفسیر

 (91/8/10)«علیهاللهرحمة»طباطبایى

مشتق   hermeneueinاز فعل یونانی  hermeneuticکلمه هرمنوتیک -3 

شده است که به معنای بیان کردن، تبیین کردن، ترجمه یا 

تفسیر کردن است. برخی هرمنوتیک را این چنین تعریف کرده 

. البته عملا امکان ندارد تعریف «تفسیر نظریه و عملِ »اند: 

جامعی از هرمنوتیک ارائه کرد که همه گرایشهای هرمنوتیکی 

مورد رسالت، هدف و  زیرا دیدگاههای مختلف در .را در بگیرد

کارکرد هرمنوتیک وجود دارد گاه کاملا متفاوت و غیر قابل 

 علم یا با توجه به این امر گفته اند: هرمنوتیک .نداجمع

 تمام تفسیر کندمی تلاش که است تفسیر شناسی روش نوعی ،تأویل

 به ،معنادار رفتارهای این محصولات و انسان معنادار افعال

و  .نماید مندروش را کندمی بروز متون شکل به که زمانی خصوص

 یک فهم فرایند» به که است دانشی ،تأویل علم از این جهت ؛

 پردازد.می «اثر
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روح و  آن ،دهند که تاریخنظر قرار می ده م

گیرد و از این زاویه است روان را در بر می

خود به  که علامه طباطبایی بر مبنای تاریخِ 

تا از آنچه بر روح و روان  آیدسخن می

  گذرد، گزارش دهد. های هم عصر خود میانسان

ایم تا ما امروز در کنار هم نیامده

ایم تا از آمدهمطالبی را بیاموزیم، 

 احساسی سخن بگوییم که آثار علامه طباطبایی

به ظهور آمده و ما را به  در آن احساس

شدن از کند و این غیر از مطلعتفکر دعوت می

 ،اندمطالبی است که علامه طباطبایی فرموده

 دانید علامه چه گفتهشما بهتر از بنده می

در جایگاه تاریخی آن کلمات  ولی بحث ،است

هایی که امروزه با نظر به آن ت و افقاس

ها مواجهه هستید، این نوع آن افقبا آثار 

خاصی را به ارمغان  تفکر و آگاهیِ  ،حضور

المیزان را آورد. ممکن است شخصی مطالب می

حفظ کرده باشد ولی در آن تفکر نکند. لازمه 

تفکر آن است که انسان توجه کند چگونه 

« المیزان»تفسیر های فهم در آثاری مثل افق

ادغام شده و در نتیجه افقی تازه ظهور 

هایی . این یعنی حرکت به سوی افقاست کرده

آید تا که در پیش است و به سوی ما می

رخداد تفکر به ظهور آید وگرنه چیزی جز 

شود، هرچند آن اطلاعات، اطلاعات نصیب ما نمی

خوب و قابل استفاده باشد ولی رخداد تفکر 

. باید از خود بپرسیم است امر دیگری

توانیم از المیزان امروزه ما چه اندازه می

استفاده کنیم و چگونه باید با المیزان 

ای نایل شویم که تعامل کنیم تا به اندیشه

علامه را فرا گرفته بود؟ علامه طباطبایی با 
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 ،سیره و گفتار خود و در مواجهه با قرآن

 چگونه امکان حضور ما را در امروز و

هرچند در ابتدای  کند؟مان فراهم میفردایِ 

امر آنچه بر روح علامه طباطبایی و تفسیر 

دهد و گذرد، خود را نشان نمیمی« المیزان»

آگاهی ممکن است خواننده تفسیر المیزان، 

خود را در دفع شبهاتی که در آن تفسیر 

مطرح است، محدود کند. ولی اگر متوجه نگاه 

علامه به زمانه خود باشیم و راهی را که 

برای ادامه بشریت مده نظر آورده، برخورد 

شود المیزان محدود به آن نمیما با تفسیر 

که تفسیر المیزان را به کتابی خواندنی 

ت به کتاب نسبمحدود کنیم و از اشارات آن 

 . آینده بشریت برخوردار نگردیم

تفسیری است که گاهی با « المنار»تفسیر 

شود رو میگری با جهان مدرن روبهروحیه سلفی

ماندن بر سیره سلف صالح، و به بهانه باقی

و به  کردخواننده را در گذشته متوقف می

گفته آیت اللّ جوادی، علامه طباطبایی دائماً 

« المنار»گریِ تفسیر سلفیمتوجه نظرات 

محل آن مطالب، آن  بودند و بدون ذکر نامِ 

 جوادی . آیت اللّکردندمطالب را نفی می

شد  به ایشان عرض مرتبهفرمودند چندین 

را بیاورید ولی « المنار»تفسیر  نامحداقل 

حیای ایشان به قدری شدید بود که حتی اسم 

کردند، مرجعی را که مطالب آن را نقل می

 آوردند.مین

گو بودند زجَ مو طباطبایی شود علامهگفته می

ترین جملات بسیار مهم را با کم و مطالبِ 

طور بوده و کردند. حقیقتاً همینمطرح می

توجه به این امر جهت ارتباط با آثار علامه 
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ای به نام بسیار مهم است. بنده در جزوه

متذکر این « روش برخورد با تفسیر المیزان»

جا است که باید از خود ام و در اینامر شده

ای نظر علامه یهپرسید چگونه باید ذیل هر آ

از آن جهت که در دل سایر  ،را پیدا کرد

خیلی ساده و مختصر نظر خود را  ،نظرات

 اگر خواننده شوند.می رده  فرمایند ومی

تفسیر المیزان بنا داشته باشد از طریق 

قرآن در جهانی حاضر شود که بعد از رنسانس 

که بشر توجه به اینبه ظهور آمده و با 

، در خاصی که از خود داردجدید با معنای 

 تواند متوجه نظر علامهاجتماع حاضر شده، می

د. مند گردبشود و از نظر قرآنی ایشان بهره

در ما باید ابتدا متوجه این امر باشیم که 

با چه چیزی روبه رو تاریخیِ خود اکنون 

خواهیم آن را با قرآن در میان هستیم که می

ر نجف هایی که دبگذاریم؟ علامه در بحث

متوجه نظرات آقای دیوید هیوم  دارند

اصل »انگلیسی و شکاکیتی که در رابطه با 

 لذا ،شوندمی است به میان آورده« علیهت

فهمند در دنیا چه خبر است اولاً: به خوبی می

های نشست 4و ثانیاً: جواب هیوم را می دهند.

                                                           
فرمایند علیهت را میدر جواب دیوید هیوم طباطبایی  علامه -4 

یابیم و سپس به به صورت حضوری در نفس خود میابتدا ما 

همین جهت علیهت یک امر دهیم و به بیرون از خود تعمیم می

عقلی است و نه حسهی. با توجه به این امر، جایی برای انکار 

چه ما حسه ماند که بگوییم آنگوید نمیطور که هیوم میعلیهت آن

کنیم تقارن دو شیئ است. مگر بنا بود علیهت را حسه کنیم؟ می

ای ی دو پدیده رابطهتوانیم از طریق عقل، وقتکه میدر حالی

درونی  یهتی دارند که ما از طریق تجربهعل ه رابطهشبی

یافتِ وجود  . ایم، آن حادثه را مصداق آن علیهت بدانیمیافته

یک یافتِ بدیهی است. اشکال هیوم آن بود که به جای پایداری 

در این امر بدیهی، اصالت را به صِرفِ تجربه داد و خواست 
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ممتد علامه با پروفسور هانری کربن حکایت 

نسبت به آنچه در جهان  استحساسیت ایشان 

. آقای گذردغرب در بین متفکران غربی می

از که سنی گویند با ایندکتر دینانی می

در آن گرما و  علامه گذشته بود با اتوبوس

آمدند تا با همان لباس طلبگی به تهران می

و چون  از نظرات هانری کربن استفاده کنند

، هانری «انجمن حکمت و فلسفه شاهنشاهی»

 بعضی از آقایانِ  ،دعوت کرده بود کربن را

گفتند نباید به اصطلاح مذهبی و انقلابی می

علامه با او مرتبط باشند. آقای دکتر 

آوردند گویند مرتب به من فشار میدینانی می

. که به علامه بگو آن رابطه را قطع کند

 با اصرارِ  فرمایندآقای دکتر دینانی می

با علامه ان را پس از مدتی سخن آن ،هاآن

 وقتی علامه ،مطباطبایی در میان گذارد

قرمز شد و  شانمرتبه چهرهیکشنیدند، 

شان شروع شد و گفتند این تنها راهی رعشه

توانم با جهان ارتباط پیدا را که من می

گویند قطع کنم؟ آقای دینانی کنم، می

 .من در آمد گویند اشکِ می

ثار آپروفسور هانری کربن اولین مترجم 

حکایت این هایدگر به زبان فرانسه است که 

در فهم فلسفه از توان بالای آقای کربن 

کند و البته آشنایی او با ایران میهایدگر 

صدرا جای خود دارد و ملاو سهروردی و 

                                                                                                                                      
ای، وجود به بهکه در هر تجروجود را تجربه کند، در حالی

عنوان امری استعلایی در صحنه است. این مثل آن است که کسی 

ها را فقط به بخواهد در جنگل به دنبال درخت بگردد و درخت

عنوان جنگل قبول داشته باشد و نه به عنوان درخت، عملاً چنین 

 .گرددمیچیزی داند به دنبال چه فردی نمی
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دهنده شخصیت بزرگ او است و علامه نشان

رو هستند فهمند با چه کسی روبهطباطبایی می

گذرد را بدانند ب میو چرا باید آنچه در غر

آگاهی از حضور  ،زیرا آگاهی از این امر

گوید انسان جدید است. آقای میشل فوکو می

 جهت تفکر در این تاریخ اولین سؤال شما

باید این باشد که بشر جدید چیست و چگونه 

بشر به ظهور آمد و چگونه سوبژه خود شد؟ 

من »گوید: شروع شده که می یجدید با کانت

و « پذیرمفقط آنچه را در پیش خود دارم، می

علامه به خوبی متوجه این نکته هستند و با 

. آگاهی از این امر به قرآن رجوع دارند

اگر ندانیم مخاطب امروز ما کیست و چه 

خصوصیاتی دارد، سخنانی را با او در میان 

 در خود احساسآن سخنان را گذاریم که می

کند و با آن سخنان نسبت به مسائلی که نمی

های ، زیرا آگاهیخواهد بودبیگانه  ،دارد

 ،کند، مسائل ما را حل نمیما از حقایق

بلکه نسبتی که باید با حقایق داشت راهی 

است به سوی حقیقت و آزادشدن از ظلمات نفس 

که هر کدام امهاره. شاگردان علامه در عین آن

هر چه بیشتر به  دیکیِ ستونی هستند جهت نز

طور که علامه مطهری همان نظرات علامه،

شود که سال دیگر معلوم می فرمایند صدمی

 چه جایگاهی دارد.« المیزان»

تفسیر انسانِ آخرالزمان از منظر توحید، 

حکایت انسانی است که آمادگی فراوانی دارد 

و شش « اخلاص»جهت درک حقایق مطرح در سوره 

. انسان جدید چه «حدید»آیه اول سوره 

انسانی است که ما باید با شناخت درست با 

رو شویم، اگرچه این انسان در آن روبه
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فرهنگ مدرنیته متولد شده، ولی امروز همه 

مردم جهان خود را با هویت انسان جدید 

این انسان با  به همین جهت ،دنکندنبال می

سکولار  جهانی شده ولی لازم نیست این هویت،

. باید بتوانیم نسبت به شرایطی که در باشد

ها آن هستیم و نسبت به مسائلی که با آن

باشیم، جایگاه قدسی این انسان رو میروبه

تفسیر المیزان به را به او متذکر شویم و 

نور قرآن توان چنین کاری را دارد تا گمان 

از کار افتاده و  در این دوران نشود قرآن

از  و ما ندارد پیامی برای امروز و آینده

این جهت عرض بنده آن است که تفسیر 

المیزان را هم باید تفسیر کرد و متوجه 

آن تفسیر شد، تفسیری که  جایگاه تاریخی

رآن برای بشر را به نور ق جدیدی هایافق

و جوابگری سؤالات افراد گشاید این دوران می

بسیاری است که در برخورد اولیه با قرآن 

افتند به مشکلات می ،غربی به جهت سیطره روح

دهد علامه طباطبایی چه و این نشان می

 ت به مسائل بشر جدید آگاه استباندازه نس

جهان مدرن را شناخته  های متفکرانو دغدغه

هایی که های قرآن را برای همه روحو آموزه

اند، ارائه داده و به نحوی به دنبال حقیقت

متوجه  این مطلب در صورتی قابل فهم است که

 نوع مواجهه علامه طباطبایی با قرآن باشیم.

حال سؤال این است که علامه، چه نوع 

ای با قرآن دارند و چگونه قرآن را مواجهه

اند اند؟ و چگونه توانستهبه نطق آورده

مقابل  تنها دین و فلسفهروشن کنند نه

فهمد همدیگر نیستند، بلکه دین چیزی را می

این قرآن  کشد. ور میه فلسفه آن را انتظاک
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است که حتی انتظار فیلسوف را برآورده 

کند و خداوند است که از طریق فرشته وَحی می

کند آن گوید و فیلسوف سعی میبا ما سخن می

که در فلسفه متوقف شود بدون آن ،را بفهمد

گیرد و از سلوکی که با شریعت الهی شکل می

زان غافل باشد و از این جهت علامه در المی

  کنند.جداگانه مطرح میمباحث فلسفی را 

نگاه فلسفی علامه طباطبائی به ایشان کمک 

کرده تا در فهم مطالب قرآن بسیار موفق 

امروز  باشند و مطالب قرآنی را با عقل بشر

در میان بگذارند و متذکر این امر شوند که 

در جهان مدرن و تجدد  تواند،بشر امروز نمی

انگاری نیست و پوچی باشد و احساسحاضر 

زیرا بشر امروز برای خود حضوری  نکند.

تواند در کند، حضوری که میمیقدسی را طلب 

این  از حیات سکولارِ  حضور در جهان مدرن عین

بشر آزاد باشد و توجه به آیات توحیدی در 

نگاه علامه در المیزان انعکاس حضور قرآن 

خرالزمان. در این رابطه آاست برای بشر 

 : فرمایندمى ضرت سجادح

إِنَّ اللََّّ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِمَ أَنَّهُ یَكُونُ فِي آخرِِ »

فَأَنْزَلَ اللَُّّ تَعَالَى قُلْ  الزَّمَانِ أَقْوَامٌ مُتَعَمِّقُونَ 

الْحَدِیدِ إِلَى قَوْلِهِ  ةِهُوَ اللَُّّ أَحَدٌ وَ الْیَاتِ مِنْ سوُرَ 

  (.19، ص 9الكافى، ج )«وَ هُوَعَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُور

در آخرالزمان اقوام که دانست خداوند مى

ها سوره توحید و براى آن پسآیند متعمهقى مى

شش آیه اول سوره حدید را نازل كرد. این 

و  «توحید» براى فهم سورهدهد خبر نشان مى

نیاز به روح  «حدید» اول سوره شش آیه

ها هر كه واژه. نتیجه اینداریمآخرالزمانى 
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اندازه هم مقدس باشند تنها در گرو تفكرى 

شود بزرگى و قداست خود ها رجوع مىكه به آن

ا هنوز در كنم منمایانند و فكر مىرا مى

و « مهدویت»هاى واژه تاشرایطى نیستیم 

، معنى خود «پایان تاریخ»و « آخرالزمان»

تا منشأ تفكر شوند،  ،یانندرا درست بنما

كه به فرهنگى رجوع شود كه این مگر آن

ها در درون آن فرهنگ معنى خود را واژه

همچون  ها را زیر و رو كنندبیابند و دل

هایی مانند علامه فرهنگ مواجهه شخصیت

 .طباطبایی با بشر جدید

ی عرض بنده آن است که بشر، هنوز به آن حده 

نرسیده است که بفهمد چگونه خدایی که 

است و غیری را در کنار خود ندارد و « احد»

است؟ لازمه « صمد» ،ندارد ومید کهیکی است 

به کمک درک این موضوع حضوری است که انسان 

« حداَ »خود را در آغوش خدایی که آن حضور 

است احساس کند، از آن جهت که او در 

حاضر است ولی در اش در همه هستی بیکرانگی

است، یعنی مقصدی است که « صمد»عین حال 

ملاحظه  5باید همه به سوی او باشند.

این نوع نگاه  فرمایید که حضرت سجادمی

های آخرالزمانی توحیدی را مربوط به انسان

ها آن انسانقی که با ظرفیت و تعمه  ،دانندمی

توانند بین حضور مطلق خداوند دارند و می

، و به سوی او سیرکردن از طرف از یک طرف

                                                           
سوره اخلاص و حضور در تاریخ در این رابطه خوب است به  -5 

، آخرالزمانی ما

search=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8https://lobolmizan.ir/search?
%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5&tab=sounds   لُبه »به سایت

 .شود رجوع« المیزان

https://lobolmizan.ir/sound/962?mark=سوره%20اخلاص
https://lobolmizan.ir/sound/962?mark=سوره%20اخلاص
https://lobolmizan.ir/sound/962?mark=سوره%20اخلاص
https://lobolmizan.ir/search?search=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5&tab=sounds
https://lobolmizan.ir/search?search=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5&tab=sounds
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که از نظر ظاهر دیگر جمع کنند. در حالی

، به سوی اگر حضور او مطلق و همه جایی است

که مگر آن او رفتن نباید معنا داشته باشد

انسان متوجه بودنی از خود باشد که در عین 

همچنان با رفع  ،حضور در آغوش خداوند

ن بیشتر انسایابد و ها آن بودن شدت میحجاب

شود و به حقیقت خود که در نزد خود حاضر می

بیشتر نایل  ،محل تعلیم اسمای الهی است

گردد و این نوع نگاه به انسان در مباحث می

کند و علامه به خوبی ظهور می« معرفت نفس»

روش ما معرفت نفس فرمایند: طباطبایی می

زاده است و شاگردان ایشان مثل علامه حسن

عیون »و « معرفت النفس»کتاب آملی در سه 

، باب این مباحث را «شرح عیون»و « النفس

زاده با آشنایی با ند. علامه حسناهباز کرد

 و مطالعه آثار متفکران غربفرانسه زبان 

متوجه شدند انسان جدید باید حقیقت را پیش 

کار خود حس کند و از طریق معرفت نفس این

رسید که توان به این نتیجه ممکن است و می

گفتن با بشر امروز، از طریق تواناییِ سخن

 صدرایی و عرفان ممکن است.  قرآن و حکمتِ 

حقیقت مثل خدا و  انسان گاهی به وجودِ 

معاد آگاهی دارد و با آگاهی و باور خود 

شود آن کند که اصطلاحاً گفته میزندگی می

که  به این معنا ،ژه استحقایق برای او اب

برگشت  مثلًا خدایی هست و ما به سوی او

خواهد روشن کند داریم. ولی معرفت نفس، می

ی است که در تجرد خود «بود»انسان، « بودِ »

در بیکرانگیِ خدا حاضر است. کافی است 

های بین خود با خدا را به نور شریعت حجاب

که عمری در آن»الهی برطرف کند تا بگوید: 



در تفسیر  «علیهاللهرحمة»نگاه هرمنوتیکی به شخصیت علامه طباطبایی

«           ................................     المیزان»

94 

ه کو / ناگهانش یافتم دویدم کو بپی او می

جا است که عظمت این«. روروبه با دل نشسته

از آن جهت  ،شودروشن میمکتب فکری ملاصدرا 

، بودنی است که «بودن»کند این که روشن می

. امروزه اندیشه الربط به حضرت حق استعین

ای با بشر داشته مواجههتواند صدرایی می

جواب داده  آن بشر بهترکه به ظرفیت باشد 

 03به همان معنایی که قرآن در آیه  ،شود

 فِي آیاتِنا سنَُریهِمْ »فرماید: سوره فصلت می

 أَنَّهُ  لَهُمْ  یَتَبَیَّنَ  حَتَّى أَنْفُسِهِمْ  في وَ  الْفاقِ 

 ء  شيَْ  كُلِّ  عَلى أَنَّهُ  بِرَبِّكَ  یَكْفِ  لَمْ  وَ  أَ  الْحَقُّ 

آفاق و به زودی آیات خودمان را در  «شهَیدٌ 

جایی که دهیم تا آنها نشان میانفس به آن

ها روشن شود او حق است. آیا برای آن

پرودگار تو کافی نیست که او بر هر چیزی 

  شهید است؟

در آیه « شهید»علامه با تمام دقت واژه 

، مانند گیرندمی« مشهود»را به معنای فوق 

که به معنای مخلوق است و نتیجه آن  «خلق»

که خدا بر هر چیزی مشهود است و  شودمی

انسان با نظر بر هر چیزی ابتدا اول خدا 

به همان معنای اصالت وجودی که  ،بیندرا می

از آن جهت که در  ،کندجناب ملاصدرا مطرح می

حکمت عظیم صدرایی به جای اصالت ماهیت، 

شود و ما همواره داده می« وجود»اصالت به 

مه در کتاب رو هستیم. علاروبه« وجود»با 

این نکته را شرح  به خوبی« الحکمه یةانه»

؟ «هست، اسب است»دهند که مثلًا در واقع می

ظاهر « اسب»به صورت « هست»یا « وجود»یعنی 

گویند ها به طور معمول میهرچند انسان ،شده
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ولی باید دقت کرد که در اصل، «. اسب هست»

یا به صورت هر چیزی « اسب»، به صورت «هست»

« وجود»کند. در حکمت صدرایی، با ر میظهو

رو هستیم و وجودِ مطلقِ نورانی هم از روبه

کنید آیه فوق به آنِ حضرت حق است. ملاحظه می

عنوان یکی از آیات قرآنی وقتی در اختیار 

گیرد، می رمتفکری مثل علامه طباطبایی قرا

چه اندازه برای ما حرف دارد تا ما را به 

نا بر سخن علامه توحیدی برساند که ب

طباطبایی شروع هر دیانتی با توحید است و 

آیند. به به ظهور می پیرو آن اخلاق و احکام

در سه جلوه  عبارت دیگر بنیان توحیدی

به ظهور « احکام»و « اخلاق»و « عقاید»

و آن سه جلوه نیز در نهایت، به  آیدمی

های شوند. این مطالب از بحثتوحید ختم می

 المیزان است. شریف اساسی تفسیر

حال باید از خود بپرسیم ما بشر امروز را 

توانیم از سرگردانی نجات با کدام توحید می

اثبات وجود خدا به که در دهیم؟ در حالی

این ی مشکل نداریم ولی کمک براهین عقل

، خداوند و با توجه به آیه فوق کافی نیست

نتیجه  .استمشهود  در هر چیزی برای انسان

یی و قرآن که همراهی برهان در حکمت صدرا

شود ، این میباشنددومی می علامه مجهز به آن

توان با بشر امروز صحبت کرد و ارادت که می

جناب هانری کربن به علامه طباطبایی از این 

در سخنان خود از علامه تجلیل او جهت است و 

 . کرده

 ،یر المیزان را قابل توجه کردهآنچه تفس

سان جدید در دادن راهی است تا اننشان

 د چگونه باید با قرآنتاریخی که هست، بدان
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های تفکر مواجه شود و با استقرار در بنیان

این و  رو شودبتواند با مسائل زمانه روبه

از آن جهت است که علامه متذکر این امر 

شود. ر خودش میقرآن، خودش مفسه  که هستند

مه طباطبایی در این توان گفت علاامری که می

و در مقدمه تفسیر  امر استاد بودند

المیزان در تفسیر قرآن با قرآن می 

فرمایند در این روش، معنای آیه را از 

- آوریمآیات مشابه آن، با تدبهر به دست می
سپس  -تدبهری که خود قرآن به آن سفارش کرده

سازیم. از آن جهت که مصادیق آن را مشخص می

 باشد.می (81)نحل/«ءشيَْ  لِكُلِّ  تِبْیاناً »خود قرآن 

...  اللَِّّ  كِتَابُ : »ندفرمود نالمؤمنیامیر

 خدا كتاب ؛(933/ خطبه البلاغه، نهج)«بِبَعْض بَعْضُهُ  یَنْطِقُ 

 برخى كمك با هایشقسمت برخى(... قرآن)

 هاىقسمت برخى و گویدمى سخن دیگر هاىقسمت

 كه این. است دیگر هاىقسمت برخى شاهد آن

 برخى كمك قرآن آیات برخى: ندفرمود حضرت

 اشاره تواندمى آید،مى سخن به دیگر هاىآیه

 این در كه باشد قرآن به قرآن تفسیر به

 برخى ،آیات برخى كمك به مفسهر تفسیرى، روش

 از دیگرى حدیث در. آوردمى سخن به را دیگر

 القرآن ذلك»داریم که  على امام

 نهج).درآورید سخن به را قرآن ،«فاستنطقوه

 اللَِّّ  كِتَابَ  إِنَّ : »ندفرمود نیز و (98/ خطبه البلاغه،

 بَعْضُهُ  یُكَذِّبُ  لاَ  وَ  بَعْضاً  بَعْضُهُ  لَیُصَدِّقُ 

 خدا كتاب حقیقت در( 927، ص 1ج  نوار،بحارالأ)«بَعْضا

 دیگر هاىقسمت برخى هایشقسمت برخى( قرآن)

 را همدیگر ولى كندمى( تایید و) تصدیق را

 قرآن آیات برخى تصدیق .كنندنمى تكذیب
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 در اختلاف عدم معناى به دیگر، برخى براى

 مؤیهد آیات معانى كه این و. است قرآن

 یكدیگر مؤیهد را آیات توانمى پس. یكدیگرند

 به اشاره فوق حدیث بنابراین،. داد قرار

  .است قرآن به قرآن موضوعى تفسیر نوعى

طباطبایی در تفسیر خود به ما راه علامه 

تواند قرآن می دهند که چگونه خودِ نشان می

زبان  ،ر خود باشد و با دقت در المیزانمفسه 

نسبتی  تواندانسان میشود و انسان باز می

را که با قرآن برقرار کرده است بازگو 

یا « نور الثقلین»کند. گاهی مواقع تفسیر 

 هاعنوان آنخوانیم، از می« مجمع البیان»

آیات را  فهمیم که مؤلفان محترم در واقعمی

نور »اند بلکه مثلًا در تفسیر تفسیر نکرده

جناب عبد علی بن جمعه حویزی سعی « الثقلین

حدیث را ذیل آیاتی که مربوط  93422اند کرده

دانند قرار دهند و علامه به آن آیات می

اند طباطبایی هم از آن کتاب استفاده کرده

مرحوم « مجمع البیان»و یا در تفسیر 

که در رابطه با را ی، نظرات مختلفی سطبر

اند ولی کرده آوریای شده است، جمعهر آیه

عی کدام از تفاسیر فوق به معنای واقهیچ

اند و مانند کلمه، قرآن را تفسیر نکرده

علامه طباطبایی در قرآن و در آیات تدبهر 

اند تا حاصل تفکر و تدبهر خود را با ننموده

 شان در میان بگذارند. مخاطبان

باید توحید باشد ولی توحیدی  بنیان تفکر

که به نور اسماء الهی در مقابل انسان به 

یدی است که ظهور بیاید و این غیر از توح

. توحید شویمبا تفکر انتزاعی متوجه آن می
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، حضرت حق به قرآنی، توحیدی است که در آن

آید، اصالت جلوات مختلف به سراغ انسان می

جناب ملاصدرا با توجه به تشکیک وجود،  وجودِ 

نظر به تجلیات نور توحید دارد. تشکیک 

وجود، یعنی وجود بر اساس ظرفیت انسان 

آید و هر چقدر ه ظهور میبرای انسان ب

ظرفیت انسان بیشتر باشد، شدت آن ظهور 

بیشتر است و از این جهت تشکیک وجود، یعنی 

تجلی بعد از تجلی. از طریق رجوع به قرآن، 

به عنوان کلماتی که اشاره به تجلیات 

توانیم همه جوانب حقیقت دارند، ما می

رو هستیم، با موضوعی را که با آن روبه

آن میان بگذاریم، به این معنا که قرآن در 

گستره نور توحید در عالم مده  موضوع را در

آوریم و این غیر از آن است که در نظر می

آن موضوع را مورد بررسی  ،محدوده مفهومی

 .قرار دهیم

ای را در همه قرآن علامه طباطبایی هر آیه

، مانند فرمایش امیرالمؤمنین که بینندمی

قرآن در سوره حمد است و فرمایند: همه می

آن « بسم اللّ الرهحمن الرهحیمِ »آن سوره در 

« علیهتعالیاللّرضوان»سوره است و حضرت امام خمینی

 فرمایند: می

وجود و تجلهیات غیب  تمام دایره

و شهود که قرآن شریف ترجمان آن 

است ... و همین معنی جمعاً در بسم 

اللّ که اسم اعظم است، موجود است؛ و 

که مقام سببیهت می باشد  «باء» در 

و نقطه، که سره سببیهت است، موجود 

سره ولایت و سببیهت  است؛ و علی



در تفسیر  «علیهاللهرحمة»نگاه هرمنوتیکی به شخصیت علامه طباطبایی

«           ................................     المیزان»

91 

، پس اوست نقطه تحت الباء؛ است

، ترجمان یعنی نقطه ی تحت الباء

 ،هپس این سوره شریف .سره ولایت است

و  «اُمه الکتاب» و «فاتحه الکتاب»

ای از مقاصد قرآن مالیههصورت اج

است و چون جمیع مقاصد کتاب الهی 

آن برگشت به مقصد واحد کند و 

حقیقت توحید است که غایت همه 

انبیای  نبوهات و نهایت مقصد همه

یق و سرایر است و حقا عظام

 «بسم اللّ» توحید در آیه مبارکه

؛ پس این آیه شریفه منطوی است

اعظم آیات الهیهه و مشتمل بر تمام 

چه در چنان .مقاصد کتاب الهی است

 «باء»حدیث شریف وارد است و چون 

تحت الباء سره  ظهور توحید و نقطه

آن است تمام کتاب ظهوراً و سرهاً در 

موجود است و انسان کامل  «باء»آن 

یه یعنی وجود مبارک علوی عل

سره  الصهلوه و السهلام همان نقطه

ای و در عالم آیه توحید است

از آن وجود مبارک تر بزرگ

 (.83و  82تفسیر سوره حمد ، ص ).نیست

 ایبا توجه به چنین قاعده طباطبایی علامه

ای همه توانند از هر سورهمیفرمایند می

. زیرا قرآن نور است و در قرآن را دریابند

ه بستگی ب ،جایی همه آن نور حاضر استهر 

رار کنیم. قارد که چه نسبتی با آن برما د

فهمیم که ایشان قرآن میاز این سخن علامه 

و به خوبی از دل قرآن  بینندرا در قرآن می
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کنند. آید روشن میآنچه را به ظاهر مبهم می

جریان حضرت این ادعا به عنوان شاهد 

را در نظر بگیرید که قرآن در آیه  یوسف

به آن  حضرت یوسف فرمایدمیسوره یوسف  42

رای تعبیر خواب نزدشان رفته دو نفر که ب

 اذْكُرْني مِنْهُمَا ناج   أَنَّهُ  ظَنَّ  لِلَّذي قالَ » بودند

 فِي فَلَبِثَ  رَبِّهِ  ذِكْرَ  الشَّیْطانُ  فَأَنْساهُ  رَبِّكَ  عِنْدَ 

کرد به آن کسی که گمان می« سِنینَ  بِضْعَ  السِّجْنِ 

کند، گفت که پیش ربه و نجات پیدا می

کن، ولی شیطان از یاد پروردگارت مرا یاد 

سال دیگر در  1حدود در نتیجه ، او برد

زندان ماند. برخی متأسفانه این آیه 

 اند که حضرت یوسفطور معنا کردهاین

پروردگار خود را از یاد برد و خداوند به 

بودن او را اضافه جهت این کار، زندانی

هم در همین رابطه کرد. جالب است روایاتی 

ولی  اظ سند مشکلی نداردداریم که از لح

علامه در عمل، آن روایات را به دیوار 

فرماید: همین سوره می 24اند زیرا آیه زده

حضرت یعنی « الْمُخلَْصین عِبادِنَا مِنْ  إِنَّهُ »

و  82ات اند و در آیاز مخلَصین بوده یوسف

از قول شیطان خطاب به « صاد»سوره  83

 لأغُْوِیَنَّهُمْ  فَبِعِزَّتِكَ »گوید: میکه خداوند 

، به «الْمُخلَْصین مِنْهُمُ  عِبادَكَ  إِلاَّ . أَجْمَعین

کنم عزتت قسم تمام بندگانت را اغواء می

خلَص هستند. پس شیطان را که مُ  ییهامگر آن

هم  تواند در مخلصین تصرف کند، یوسفنمی

طور حتم آن ضمیر که از مخلصین است. پس به 

گوید شیطان او را از یاد که می 42در آیه 
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بازگشت  پروردگارش برد، به حضرت یوسف

« رَبِّه ذِكْرَ  الشَّیْطانُ  فَأَنْساهُ » یعنی کند.نمی

که از زندان  اشاره است به فراموشی آن کسی

فرماید و شیطان او را به یابد، مینجات می

فراموشی کشاند که یاد عزیز مصر بیاورد 

 ظاهراً ممکن است کسی بگوید جریان یوسف را. 

یعنی آن ها به هر دوی آن «فَاَنْساه»ضمیر 

قابل  زندانی که آزاد شد و حضرت یوسف

جایی آناز بازگشت است. ولی باید توجه کرد 

بعض دیگرش را قرآن، آیات که بعضی از 

کند، خود قرآن در جایی دیگر بیان تفسیر می

 یطانصین است و شیوسف از مخلَ حضرت کرده که 

تواند بر مخلصین تصرف یابد. پس باید نمی

اشاره  یوسفحضرت دانست که این ضمیر به 

 کند. نمی

وم ریاضی را در نجف اشرف نزد علامه عل 

والقاسم خوانساری خواندند سید اب آیت اللّ

مسئله برای جهان  7استادی که مشهور است 

چند تای آن را کسی  وآن روز مطرح کردند 

و فلسفه را نزد سید حسین  ،نتوانست حل کند

ای و این دو علم در کنار عرفانی بادکوبه

که نزد سید علی قاضی آموختند، در فهم 

زیرا اگر بنا است  ،قرآن بسیار مؤثر بود

تفسیری مناسب عقل امروز بشر گفته شود 

باید خود فرد به خوبی در تعقل و تفکر 

 مجهز باشد. 

 چگونگی مواجهه با المیزان

که با روئیم روبه یاکنون ما با المیزان

. ممکن است لازم نباشد این زحمات تهیه شده

طور که علامه به دنبال ریاضیات بودند، آن



در تفسیر  «علیهاللهرحمة»نگاه هرمنوتیکی به شخصیت علامه طباطبایی

«           ................................     المیزان»

22 

ما به دنبال ریاضیات باشیم ولی حدهاقل 

. من به باید با دقت بخوانیمالمیزان را 

ابن « الحکمصفصو» ددوستانی که اصرار داشتن

یزان عربی را بحث کنند، عرض کردم اگر الم

توانید حتی از را عمیق و جدهی بخوانید، می

مستغنی باشید. به نظر بنده  «فصوص الحکم»

که در را بسیاری از رازهای دقیق و رقیقی 

 «المیزان»توانید در می هست «فصوص الحکم»

پیدا کنید، منتها علامه در تفسیر المیزان 

 33مثلًا ایشان در باره آیه  زگو هستند،موجَ 

 لِیُذْهِبَ  اللَُّّ  یُریدُ  إِنَّما»سوره احزاب، یعنی آیه 

« تَطْهیراً  یُطَهِّرَكُمْ  وَ  الْبَیْتِ  أَهْلَ  الرِّجْسَ  عَنْكُمُ 

سال اند ولی یکیک پاراگراف، مطلب گفته

باید روی آن یک پاراگراف بحث کرد. ایشان 

را در باره ها حرف ترینذیل این آیه، عمیق

  اند.گفته اهل بیت

المیزان تفسیر با نظر به روحی که در 

ی، شوید علامه طباطبای، متوجه میحاکم است

کنند تا دین را به که تلاش میعلاوه بر آن

در صدد هستند تا زمانه  مردم بشناسانند،

نیز به دینداران بشناسانند تا جامعه را 

طه به ر نشود و در این رابدینی دچار تحجه 

که عقل را در فهم دین تعطیل کنند جای آن

  .آورندرا به میان می همان عقلبه خوبی 

از د فهمخواننده میالمیزان  با مطالعه

در دنیا چه خبر است و اگر به ما  نظر روحی

نکنید،  یأقرآن را تفسیر به ر گفته اند

نکنید و نسبت اند که در آن تدبهر هولی نگفت

. قرآن را به سخن در نیاوریدتان به مسائل

المیزان با نظر تفسیر در  طباطبایی علامه
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به درک تاریخی که در آن قرار دارند، خطر 

آینده دینداریِ  عرفی را تشخیص داده بودند 

های عبور از آن خطر را از طریق حضور و راه

شوند و از این بیشتر در فهم قرآن متذکر می

اهیم جایگاه خومتوجه بود اگر میجهت باید 

علامه طباطبایی را بفهمیم، باید مطالب 

 شده در المیزان را جدهی بگیریم. مطرح

المیزان کتابی نیست که با یک نگاه تفسیر 

سطحی بتوان مطالب آن را که مطالبی است 

عمیق، به دست آورد و جایگاه وَحی در نگاه 

جایگاه وَحی در نگاه علامه  فهمید.را علامه 

ه ربوبیت حضرت حق است و از جایگاه نظر ب

این جهت در قرآن بحث در اثبات خدا نیست 

است و « ربه العالمین»بلکه بحث در نظر به 

از آن جهت که نبوت، صورت  ،جایگاه نبوت

ربوبیت حضرت ربه العالمین برای بشر است. 

حضرت علامه در تفسیر آیات عموماً به ربوبیت 

شود حق نظر دارند تا مخاطب ایشان متوجه 

وقتی حتی لذا  ،جایگاه شریعت الهی کجا است

 كَیْفَ  الِْْبِلِ  إِلَى یَنْظُرُونَ  فَلا أَ »ما با آیه 

شویم متوجه خواهیم رو میروبه (97)غاشیه/«خُلِقَتْ 

شتر،  در پروراندنکه شد همان پروردگاری 

با  ،إعمال مدیریت کرده تا آن را بپروراند

ا دارد اش با آوردن شریعت بنحکمت بالغه

به بلوغ انسان را تا  ،انسان را بپروراند

حضور ربوبیت خود از این جهت لازم برساند و 

  کند.را در همه جا گوشزد می

خدایی نیست. مشکلش بشر امروز، بی مشکل

عدم فهم درست جایگاه نبوت است. اگر 

بتواند معنای نبیه و نبوت را بفهمد معنای 

معنایی در خود را درست فهمیده و از بی
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یابد و این انگاری رهایی میزندگی و نیست

در صورتی است که جایگاه وَحی الهی را درست 

روشن و در نگاه علامه به خوبی  مندبفه

شود نسبتی بین وَحی الهی و ربوبیت حضرت می

ربه العالمین در میان است و این نکته مهمی 

آورد. مشکل است و نتایج عمیقی به همراه می

قبض و بسط تئوریک »آقای دکتر سروش در بحث 

این است که ایشان متوجه نیست که « شریعت

نبیه، رسول اللّ است برای إعمال ربوبیت حضرت 

 رازهای خداوند  المین و از این جهتربه الع

پروریدن بشریت در دنیا را از طریق انبیاء 

و این غیر از آن است که  برای ما آورده

یک عارف است و با  گمان کنیم پیامبر خدا

پیامبران  برد.سر میرؤیاهای خوب خود به

 نیستند، بلکه یهای بزرگخدا صرفاً انسان

 باشندمیین مظاهر ربوبیت حضرت ربه العالم

تا بشریت راه تعالی خود را بیابد و عظمت 

کار علامه طباطبایی این بود که نبوت را در 

بستر ربوبیت معنا کردند و از این جهت 

قرآن به عنوان مظهر ربوبیت الهی، غیر از 

 به عنوان یک کتاب خوب آن است که قرآن را

این  انسان در این عالَم از .در نظر بگیریم

خواهد به سوی حضرت ربه العالمین یلحاظ که م

برود، نیازمند راه است. این راه، همان 

ما  در مقابلراهی است که ربه العالمین 

برای قرب به خود که مقصد و  ،گذاردمی

ها است. علامه مقصود اصلی همه انسان

در چه جهانی  دانندطباطبایی به خوبی می

 العالمین کنند که بر ربوبیت ربه زندگی می

 تا به این مقدار تأکید دارند. 
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با توجه به نکته فوق باید متوجه باشیم 

تفسیر المیزان، حاصل مواجهه فکر منسجمی 

آن فکر منسجم به چنین متن است با قرآن که 

. یک روح است که به ارزشمندی تبدیل شده

صورت تفسیر المیزان ظهور یافته است و 

 طور که عرض شد این غیر از تفاسیریهمان

است. « نورالثقلین»و « مجمع البیان»مانند 

ما با نظر به تفسیر المیزان، در حیطه 

شویم اندیشه منسجمِ یک متفکر اسلامی وارد می

شویم که علامه در آن حاضر و وارد تاریخی می

بودند و به نور قرآن، آن تاریخ را برای 

 مخاطب خود تبیین کردند.

ان بنده معتقدم ما به کمک تفسیر المیز

توانیم در این تاریخ زندگی کنیم وگرنه می

هرچند سخنان خوب فراوانی  ،آوریمکم می

آنچه نیاز امروزِ ما را  زیراشنیده باشیم. 

کند نگاه منسجمی است که باید برآورده می

به قرآن داشت و نیازهای بشر امروز را مده 

. اندیشه بشر امروز اولاً: قرار دادنظر 

ود را در جهان احساس ای است که خاندیشه

کند و نه در محله خود. ثانیاً: به می

خود نظر دارد و آن را مقدم بر « بودنِ »

 داند و باید سعی کنیم آندانش خود می

را معنا ببخشیم. با دقت در تفسیر « بودن»

المیزان و با پشتکار برای درک مقاصد 

شویم شخصیت علامه در نویسنده آن متوجه می

تی است در راستای المیزان، شخصی

برداشتن از آیات قرآن، تا مخاطب با پرده

رو شود و این غیر از حقیقت روبه

صرف است که انسان را به  هایدادنآگاهی

طور که آگاهی به همانکند. میحقیقت منتقل ن
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 وجود خداوند غیر از اُنس با حضرت حق است

از طریق نظر به اسماء او در مظاهرش و در 

خداوند در قرآن به ما خبر همین راستا 

او را  (985اعراف/)«الْحُسنْى الأسَمْاءُ  للهَِِّ  وَ »دهد: می

پس او را از « بِها فَادْعُوهُ »ست اسماء حسنا ا

طریق آن اسماء بخوانید و با او مأنوس 

حضرت  شوید تا به جای آگاهی نسبت به حقیقتِ 

تا از حق، با انوار حقیقت او مأنوس شوید 

محتوایی و افسردگی نجات و بی گیروزمره 

ی دیگر که زیرا انسان را در جهان .یابید

جهانی  کند،ها نیست وارد میتجهان کمیه 

زیرا ظرفیت کلام  اطلاع از حقایق. ماورای

الهی آنچنان وسیع است که اگر کسی به 

خود را با انوار  درستی به آن رجوع کند

 یابد.میرو العالمین روبه حضرت ربه  حقیقتِ 

در طول تاریخ « وجود»اگر بدانیم که  

هر تاریخی  و مناسب ظرفیت ظهوراتی دارد

های گیرد و انسانها را در بر میروح انسان

که  مؤسس در هر تاریخی متوجه وجودی

شوند و اند میگرفتههای آن عصر را فراانسان

گزارش نور وجودی است  های مؤسسانسانکلام 

توان گفت: ان آمده، میکه آن تاریخ به می

های وجود گاهعلامه طباطبایی یکی از روشنی

 ،در این تاریخ هستند و با رجوع به قرآن

ها در این تاریخ مناسب آنچه انسان

ها سخن د خودشان باشند، با آنتواننمی

گویند. زیرا در این شک نداریم که قرآن می

محل ظهور حقیقت است در همه اعصار و بحث 

است که ما چگونه با قرآن مواجه در این 

شویم که زبان ما، زبان تجلیهات انوار 

به جای  ،در قرآن هستاسماء الهی باشد که 
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که سخنان ما حجاب حقیقت باشد؟ جناب آن

که سخنان انسان مولوی در رابطه با این

تواند محل تجلیات انوار الهی باشد می

 فرماید: می

            ترجمانیچو رسول آفتابم به طریق 

 هان از او بپرسم به شما جواب گویمنِ پِ 

به این معنا که سخنان او محل ظهور 

حقایقی است که پنهان است و با سخنانش 

گونه نبوده که کند. اینها را آشکار میآن

مولوی بنشیند و فکر کند و از خود شعری 

 گوید:بگوید. می

         امنِهالات ام، مرد مقآینه ،امآینه

 دیده شود حال من، اَر چشم شود گوش شما

متوجه  ،اگر گوش شما چشم شود تا ببیند

گونه احوالات من خواهید شد. حال مولوی این

است، ملاحظه کنید احوالات وجود مقدس پیامبر 

 کجاست؟! آیا پیامبر خدا اسلام

اند به نام قرآن؟ یا گفته هاییمقاله

اند؟ آیا ی را در این زبان بیان کردهقیاحق

خواند که وقتی انسان قرآن می جز این است

شود؟ ارتباط درست افقی پیش رویش گشوده می

شود تا پیداکردن با تفسیر المیزان موجب می

های جدیدی فراروی انسان گشوده شود، افق

 مشروط بر دقت و پشتکار. 

بودن «ةمّلهِا عیدُ بَ » یکی از خصوصیان مؤمن اگر

آیا حیف نیست مدتی  و همهت بلندداشتن است،

 از عمر خود را صرف مطالعه المیزان نکنیم؟

سال متمرکز بر مطالعه  0بنده به مدت 

تفسیر المیزان بودم، گرچه حق مطلب را ادا 

همه آن را توفیق الهی با این ولی نکردم



در تفسیر  «علیهاللهرحمة»نگاه هرمنوتیکی به شخصیت علامه طباطبایی

«           ................................     المیزان»

28 

و یکی از مراحل آن دوران دانم و می

بود. البته شاید شما خوب زندگیم های دوران

آن مدت را صرف کنید  نیاز نداشته باشید

زیرا برخی از شبهاتی که در المیزان مطرح 

همه اُنس است، امروزه مطرح نیست، با این

خاصی را به انسان  طولانی با آن، روحانیتِ 

 دهد.می

خواستم با این مقدمه طولانی در آنچه می

 نگاه هرمنوتیکی نسبت به شخصیت علمی و

که  ی علامه طباطبایی عرض کنم آن استومعن

شان به آثار ارزشمند با توجه آن مرد بزرگ

باشند و اگر می «وجود»های گاهیکی از روشنی

 انبیاء الهی محل ظهور جامع اسماء حضرت ربه 

 آدَمَ  عَلَّمَ  وَ »اند و مصداق کامل آیه عالمینال

امثال علامه  ،باشندمی (39)بقره/«كُلَّها الأسَمْاءَ 

های یکی از مصداق طباطبایی ذیل نبیه اکرم

توانیم از آیه مذکور هستند و ما نیز می

سخن  به حکم ،نمدی داشته باشیم ،کلاه این

ای دل که  آن قدر» جناب حافظ که فرمود:

، همچنان که جناب ملاصدرا یکی «توانی بکوش

 است.« وجود»توجه های قابل گاهاز روشنی

رئیس روزنامه الاهرام  ،حسنین الهیکلآقای 

با حضرت امام  ،و از وزرای جمال عبدالناصر

ای در اوایل انقلاب مصاحبه «علیهتعالیاللّرضوان»خمینی

پرسند مبانی انقلاب شما دارد و از امام می

البته »فرمایند: چه بود؟ حضرت امام می

اش مفصل است، ولی در فقه، جواهر و در بحث

و در «. افی و در فلسفه، صدراروایت، ک

جریان نوشتن نامه به گورباچف هم به ابن 

زیرا جناب  .عربی و ملاصدرا اشاره داشتند
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های مهم اعصار گاهملاصدرا یکی از روشنی

ظهور وجود است که امثال حضرت امام و علامه 

طباطبایی که هر کدام در تاریخ خود 

او  ازهای وجود تاریخ خود هستند، گاهروشنی

اند. به همان معنایی های فراوانی بردهبهره

 (21حمن/)الره «شأَْن في هُوَ  یَوْم   كُلَّ »که قرآن فرمود: 

خداوند در هر روز و روزگاری به شأنی در 

شأن در آن صحنه است و عالمان بزرگ ذیل آن 

آیند و با ما سخن تاریخ به ظهور می

ها علامه طباطبایی گویند و از جمله آنمی

توان هستند. از طریق سیره و آثار علامه می

با وجود و جهان کیفی ایشان مرتبط شد زیرا 

تر و جهان کیفی علماء بسیار گشوده

شان است. از گفتار و هایتر از گفتهمعنابخش

شود جهانی رفتار علامه طباطبایی معلوم می

اند از بهترین کردهکه علامه در آن زندگی می

ها از نتیجه بهترین سخن ها است و درجهان

چنان جهانی ظهور کرده و از آن طریق 

عبور کرد تا  از سیطره نیهیلیسم توانمی

انسان در این زمانه احساس نکند پوچ و 

هدف است. از علمایی که بنده مقدار و بیبی

محضرشان را مدتی تجربه کردم آیت اللّ 

. ندبود «اعلیهماللهرحمة»الدینیزاده و آیت اللّ بهاءحسن

و جهان  ندحقیقتاً برای خود عالَمی داشت

که جهان کمهی باشد، جهانی ها بیش از آنآن

مده نظر قراردادن سیره و  کیفی بود و با

معنایی در ها هرگز انسان احساس بینشخصیت آ

، بودنِ هاآن« بودن»کرد زیرا با زندگی نمی

 کرد.خود را احساس می
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م که وقتی داری روایت از امام صادق

خواهید نماز بخوانید، به یاد خدا و می

ین الع دستور او باشید و یکی از ما را نصبُ 

قاضی  مرحوم سید علی آقا 6قرار دهید.

فرموده بودند جهت مقدمه این کار، استاد 

العین قرار دهید. از آن جهت خودتان را نصب

که با نظر به استاد خود سیره و جهان او 

خصوص جهان گیرد بهرار میمده نظر انسان ق

از یک جهت و جهان حضرت  «علیهاللهرحمة»طباطبایی علامه

از جهت دیگر، انسان  «علیهتعالیاللّرضوان»امام خمینی

 دهد.را در ابعاد مختلف وسعت می

بشر امروز در شرایطی قرار دارد که اگر  

جوابی قدسی به ابعاد وجودی خود ندهد، به 

صرف باورهای خوب، همچنان در خود احساس 

کند و با حضور در جهان عالمان پوچی می

نظر « وجود»واقعی که جهانی است کیفی و به 

کند. دارند، از آن نوع احساس پوچی عبور می

قیقت رجوع کنیم خواهیم به حزیرا وقتی می

مده نظرمان « وجود»باید به جای ماهیت، 

ها ما با همه هست« هست»و « وجود»باشد تا 

کند و در این رابطه نوعی یگانگی پیدا می

حضوری است  ،اندیشمندان« وجودِ »یا « هست»

به حضور  ،گسترده که با درک آن حضور

شویم و خود را به بیکرانه خود نائل می

 ه خواهیم کرد.بهترین شکل تجرب

بینیم ما علامه طباطبایی را درون سنتی می 

 مرحوم سید علی آقاکه علمای بزرگ از جمله 

قاضی طباطبایی در آن بودند که جمع بین 

طور که برهان و عرفان و قرآن بود. همان

                                                           
 رجوع شود. 257ص ،  89به بحارالأنوار، ج  -6 
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بینیم که یاران شهدا را در درون سنتی می

 قرار داشتند.سنت آن در  حضرت اباعبداللّ

هایی امکان بازسازی امور چنین سنت حضور در

کند ها فراهم میامروزمان را در دل آن سنت

گشاید، و افق حضور در آینده را برای ما می

مثل ظهور انقلاب اسلامی در دل حضور اسلام و 

حضوری که برای اسلام از طریق انقلاب اسلامی 

 های عالَمِ آید. درک سنتدر آینده پیش می

به  وجود از طریق قرآن که علامه طباطبائی

خوبی خواننده تفسیر المیزان را متوجه آن 

در  شود تا امکان حضورِ خودوجب میکند، ممی

آینده را به خوبی فهم کنیم. یکی از 

های مباحث المیزان را شما در بهترین قسمت

کنید عمران ملاحظه میسوره آل 255تفسیر آیه 

اند. داشته یه مذکورکه بحث مفصلی ذیل آ

را با نظر به « هامدنراز سقوط ت»بنده بحث 

نکاتی که علامه ذیل این آیه داشتند، تنظیم 

کردم. حقیقتاً این روحیه خوبی است که 

این  شودمیبفهمیم چگونه قرآن متذکر 

در بر  های لایتغیهر الهی است که ما راسنت

 برد.گرفته و جلو می

دو سؤال مطرح  به آنچه گذشت، با توجه 

توانیم کنید میکه آیا فکر میاست: یکی این

در این زمانه به واسطه تفسیر المیزان، 

سنت تاریخی خود را درک کنیم؟ و از روحیه 

که موجب غفلت از حضور تاریخی « زدگیاکنون»

است، عبور کنیم و گرفتار ظاهرگرایی و 

نشویم؟ آیا به این  گریگری و سلفیاخباری

ایم که در این رابطه باید سیدهنتیجه ر

اگر دعوت که اینقرآن را به میان آوریم و 
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ورزی باشد به فهم قرآن همراه با عقلانیت

رود؟ دیگر سؤال روحیه ظاهرگرایی از بین می

از  یمتوانها میکه آیا به کمک این نشستاین

غفلتی که امروز نسبت به عالَم و آدم 

داریم، رهایی یابیم؟ و با نظر به سیره و 

آثار علامه طباطبایی به شخصیتی نظر کنیم 

نظیر بود آموزی و دقت در علم کمکه در علم

که در چه موقعیتی هستیم و و به خود آییم 

ها را در کنار خود و در چرا علامه طباطبایی

که او در این در حالییم؟ یابتاریخ خود نمی

تاریخ و در کنار ما حاضر است و پشتوانه 

ورود به  آید تا درتاریخ ما به حساب می

متون دینی از عقل بهره کافی ببریم. ما 

بلوغی از انسانیت دینی را در این تاریخ 

در علامه طباطبایی و شاگردان ایشان 

که  ییابیم تا در ادامه با عمق بیشترمی

سلامی امروزه مقابل ما گشوده است، انقلاب ا

 با وه بودن دنشویم و بتوانیم با سرزحاضر 

جهان حاضر شویم. ای  امروزتمام در نشاط 

کاش سیاسیون و مسئولان اجرایی کشور یک بار 

خواندند تا مردم به میتفسیر المیزان را 

مند بهترین شکل از برکات نظام اسلامی بهره

 معظم رهبرشدند. نمونه آن را در می

بینید. البته مقام معظم می «تعالیاللّحفظه»انقلاب

به ، رهبری که جایگاه خاص خود را دارند

حتی مسئولان کشور هم باید قول آیت اللّ جوادی 

ه باشد و این با شان، سیاست متعالیسیاست

 آید.علامه طباطبایی پیش می نگاه قرآنیِ 

 اللّ و برکاته حمةوالسلام علیکم و ر
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 : با توجه به نکاتی که فرمودید،ؤالس

اساساً چه نیازی هست که بشر به حقیقت دست 

 پیدا کند؟ 

: بشر معنای خود را گم کرده است و استاد

بحران هویت شده و علامه طباطبائی  گرفتار

زود متوجه این بحران که همان  خیلی

 ، شدند.بشر است در نزد خود شدنِ معنابی

در ها را به انواع نارضایتیامری که بشر 

های ی از حساسیتکند. یکاین دنیا مبتلا می

های قرآنی علامه در المیزان به کمک آموزه

این است که ما را به معنایی که معنای 

دغدغه  ،شوندباشد متذکر میاصیل ما می

مشکل بشر امروز است که نسبت به  ،معناییبی

ود در حقیقت بی تفاوت شده و از سرگردانی خ

ها که به جهت انس با بر عکس بعضی ،رنج است

م خود را در آرامش کامل حقایق عال

ملاحظه  زاده رامثلاً حیات علامه حسن یابند،می

جهانی است بنشسته در »کنید که چگونه گویا 

در زندگی به دنبال  اگر کسی «ایگوشه

تواند که آرامش حقیقی است می استآرامشی 

مرد و در سیره و سلوک او جستجو در آن 

کند. محل دفن خود را عمداً در قلهه کوه در 

پایی از سطح دریا  2905در « ایرا»دهکده 

تا هرکس به دنبال آن نوع زندگی تعیین کرد 

جا به زیارت او برود. بود همت کند و در آن

خواهند با این کار ید ایشان میآمی به نظر

ای ریخ به گونهها! تابفرمایند: ای انسان

شده است که اگر تا دیروز باید راه 

رفتید تا به مقصد برسید، امروزه باید می

، دویدن هم این مسیر ید و در ادامهبدو
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. هر باید به پرواز در آییم کافی نیست

اند تا کدام از علماء متذکر وجهی از حقیقت

ما در هر دورانی از سرگردانی رهایی 

لی که ما در آن و نسیابیم. در زمان ما 

اگر مرحوم شهید مطهری قرار داشتیم، 

علی دکتر در امثال مرحوم ما نبودند 

شدیم و این کافی نبود. شریعتی متوقف می

امثال شهید مطهری  حاصل کار علامه طباطبایی

که آن شهید بزرگوار به  است و برکاتی

همراه داشت. مانند شهید مطهری باید 

نند او در کنار المیزان را خوب خواند و ما

حضرت امام و انقلاب قرار گرفت و منشأ 

 برکات فراوانی شد.

رسد که علامه طباطبایی در : به نظر میسؤال

شان، یک متفکر بینیشان و جهاندرون دنیایِ 

 در حال حاضربرجسته معاصر هستند، ولی ما 

رسد امثال هایی داریم که به نظر میحوزه

هایی حوزهالمیزان، پاسخگوی آن نیست. 

نگ و ... هر مانند اقتصاد، سیاست، فره

امروز، چند هزار  نیایها در دکدام از این

رشته علمی به عنوان پشتوانه به همراه 

دارند و از این جهت باید تکلیف علم را با 

دین مشخص کنیم. به نظر بنده در تفکر علامه 

نگاه هرمنوتیکی هم نیست، ولی در هر حال 

یگاه علم و دین در اندیشه اگر هم باشد، جا

های اندیشمندان اسلامی مشخص نیست. نوشته

زیادی در مورد المیزان تولید شده، ولی 

اند، چون محدوده عموماً خروجی عینی نداشته

رسد نها تعریف دین است. به نظر میفکری آ

هایی توقف کرد. که نباید در چنین اندیشه

را حل  توانیم مشکلات امروزبا المیزان نمی
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کنیم. علامه جوادی آملی وقتی نظریه 

دهند این نظریه دچار اجتماعی ارائه می

توان گفت که که میشود، با اینمشکل می

سنیم، امام بقیه تفسیرها است ولی ت

کارهای عینی و عملی لازم است که تبدیل راه

 به قانون شود.

: بحث در این بود که اگر انسان خود استاد

 آمده در جهانِ با مسائلِ پیشرا در مواجهه 

، بهترین برخورد را با آن جدید پیدا کند

قبول  دهد. ما چه اندازهمسائل انجام می

ایم که برای اصلاح امورمان، با کرده

دهد انسان را ای که قرآن به ما میروحیه

مخاطب قرار دهیم؟ در بحث اقتصاد هم اگر 

ی انسان را در نظر ابعاد یمینی و فطر

م و فقط وجه مادی او را مده نظر قرار نگیری

دهیم، هر اندازه هم او را به کمک علم 

مند کنیم، همچنان اقتصاد از دنیا بهره

خواهد و به همین جهت بشر بیشتر و بیشتر می

ها در جدید با همه امکاناتی که تکنولوژی

کند اختیار او قرار داده، احساس ناکامی می

می از نوع بودنِ های علزیرا در کنار فعالیت

ترین مشکل ما . سختاصیل خود در غفلت است

بعد از انقلاب این است که هنوز 

اش حقیقیایم انسان را در معنای نتوانسته

است، معلوم کنیم.  که غیر از انسان غربی

بودنِ الربطهویت تعلهقی و عین ،حقیقت انسان

با درک چنین و انسان  است حقحضرت او به 

یابد و در این بستر خود را می هویتی معنای

است که علم اقتصاد هم مفید خواهد بود 

وگرنه همین است که در جهان مدرن ملاحظه 

 با اقتصاد سکولار. ،کنیدمی
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اقتصاد یا سایر علوم خواهم علم نمی بنده

را نفی کنم، انسانی که امروزه مطرح است 

خواهم عرض کنم با المیزان و به بلکه می

معنای توانیم میبا قرآن  ،تردرستمعنای 

شویم و این انسان را به انسان متذکر می

هر جایی برود، یک ابر مرد است که انسان 

 است، چه در جبهه باشد مانند حاج قاسم

و چه در فراز یک نظام مانند حضرت  سلیمانی

  .«علیهتعالیاللّرضوان»خمینی امام

روحی  ،انقلاب اسلامی»به تعبیر میشل فوکو 

طور نیست که ولی این «است در جهان بی روح

 باشد. ما نشده هایگرفتار کوتاهیآن انقلاب 

ها نیست می این ضعفذات انقلاب اسلادر آری! 

عبور از  راه حل این مشکل و از این جهت

انقلاب اسلامی نیست، عبور از مشکلاتی است که 

. بعضی از مسئولان وجود آوردهزدگی ما بهغرب

خواستند ای بودند که میهای ناخواندهمهمان

انقلاب را از مسیر اصیل خود خارج کنند و 

موجب مشکلاتی شدند که ملاحظه می کنید و 

های زیادی لازم است تا از البته هزینه

امید . زدگی خود عبور کنیمافکار گذشته غرب

ما به آینده، به خاطر ذات انقلابی است که 

دهد که از وجه رار میرا مده نظر ق یانسان

قدسی خود غافل نیست و تفسیر المیزان 

که  طورتواند در این راه کمک کند. همانمی

ما بیانیه گام دوم یک بازخوانی جدهی است. 

خواهیم از تاریخی که با جهان مدرن پیش نمی

آمده خارج شویم بلکه بنا داریم در این 

متذکر وجه قدسی بشر جدید باشیم تا  تاریخ
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که در  باشد «جهان بین دو جهان»هان ما ج

 7.جای خود عرایضی در این مورد شده است

 به سفر» عنوان با داشتم عرایضی بنده،

به  «.وطن به برگشت برای بیگانه هایسرزمین

این معنا که اگر باید در جهان مدرن حاضر 

 برگردیم مانوطن به خواهیممی شد در نهایت

 اینجاست. کنیم زندگی خودمان میراث با و

با تشکیل این نوع جلسات،  باید سال هر که

 را «علیهاللهرحمة»طباطبایی علامه و المیزانتفسیر 

 باید کجا از بفهمیم تا کنیم بازخوانی

 .یمکن شروع

 آرامآرام مردم تا کنیم کاری است لازم

 ادامه برای باید را چیزهایی چه بفهمند

 از یکی بنده نظر به. کنند انتخاب انقلاب

 دهدمی انجام المیزانتفسیر  که کارهایی

 با کهاین برای را ما زبان که است این

 این. کندمی باز بزنیم حرف چگونه مردم

 که نیست معنا این به ابداً  مطلب،

 خودش. است کرده حل را چیزهمه ،«علیهاللهرحمة»مهعلا

 از بعد باید. است نکرده ادعایی چنین هم

 .کرد ترکاربردی را زندگی ،«علیهاللهرحمة»مهعلا

 اللّ و برکاته حمةوالسلام علیکم و ر

 

     

                                                           
 هایتوانید به کتابمی« جهان بین دو جهان»در رابطه با  -7 

و  یانقلاب اسلام» و« بین دو جهان یطلوع جهان ،یانقلاب اسلام»

 هایانیبن یدر راستا»و « ما یدارتحقق آینده دین یچگونگ

رجوع  «دو جهان نیب یدر جهان یحکمت حضور انقلاب اسلام

 فرمایید.
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